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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

مطرح اشكالبه دنبال بحث گذشته دربارة كيفيت انتزاع جنس  از ماده و 

 در اين زمينه كه چرا جنس بايد از ماده اخذ بشود نه از فصل و .شده بود

 در حالتي كه خود صورت هم داراي جوهر است و جوهري كه خودش ،صورت

ست از امتداد جوهري كه آن امتداد در ابعاد ثلاثه براي او فصليت را عبارت ا

.آوردميپيش 

اين قضيه اين . عبارت است از امتداد در اين جهات ثلاثه صورت فصليت 

،اليه ذكر شده در ذاتيات طبق آن چه كه در جواهر خمسه عدهد كهمينتيجه را 

د براي آن ماده و همين شومي جنس ،وجي خود جوهر اينذاتي باب ايساغدر 

يكي ماده  منتهي در ،شود براي صورت در هر دوي اينها جوهرميطور جنس 

همان استعداد و قابليت محضه و در جوهري است كه صورتش عبارت است از 

 جوهري است كه امتداد فعلي يعني امتداد خارجي در جهات ثلاثه آن ،صورت

 و هم صورت هر دو جوهر صورت براي جوهر است پس هم ماده جوهر دارد

.دارند

 وقتي كه هر دو جوهر دارند و آن جوهر آنها ما به الاشتراك بين همة 

ييد كه جنس  بگو؟گيريدميانواع خودش هست پس چرا شما  جنس را از ماده 

شد بر ايشان ميكه در اين جا وارد بود ع است اين اشكالي از فصل هم قابل انتزا

آييد درصورت مياست زيرا همين طور كه شما  اشكال صحيحي  همو اشكال

كنيد باز در آن جا اين مسئلة عموم مييك مابه الاشتراك و ما به الامتياز تصور 

خواهيد جنس عبارت يكي ميشود و شما از جنس چيزي جز عموم نميمطرح 

 بفرماييدخود صورت پس. حيقتي كه عام و شمول باشد نسبت به انواع مختلفه
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ست از يك حقيقت كلية عامه نسبت به همة آن مصاديق خارجي كه اين عبارت ا

، دفتر، فرض كنيد كه اين كتاب.در تحت زير مجموعة اين صورت هستند

توانيد ببينيد پنبه يا فرض كنيد كه ميدستمال كاغذي هر چه را از اين نوع شما 

 چيزهايي كه به اصطلاح محصولكاملاً كتان لباس قماش مثلچيزهاي ديگر 

ريد وتوانيدهمين صورت را براي آنها بياميواحدي دارند در تحت انواع مختلف 

 اينها در اين جا داراي اصنفاف متفاوته شدند پس در .منتهي با عوارض مختلفه

 چه آن اسمش عبارت است از همان جنس كه همة انواع كهاينجا يك كلي داريم 

از ماده را  كه جنس آمديدشامل بشود چرا شما را خاص هست در تحت اين مادة

 صورت هم يكي جنس كلي !انتزاع كرديد خوب جنس را از صورت انتزاع بكنيد

رد و اين مصداق همان تشخص است و اين كتاب ادارد يك مصداق خارجي د

كند بالاخره دو تا است و ميبا اينكه از نظر صفحه و قرطاس با كتاب ديگر فرق ن

 مصداقا و تشخصاً گرچه هر دو در تحت هِ بِيفَتفاوت دارد و همين  تفاوت كَ

.يك نوع واحدهستند

وجي دهند بر طبق همان ذاتي باب ايساغمي مرحوم آخوند جوابي كه 

 در آن فضا پاسخ ايشان اين است كه .باشدميو جواب صحيحي هم است 

 اگر منظور از جنس يك معناي عام ؟از جنس در اين جا چيستو منظور مقصود 

ت كه انواع مختلفي را در تحت چتر خودش قرار بدهد و آن جنس و شاملي اس

 اين جنس بايد از شود طبعاًمييك واقعيتي باشد كه صورتهاي مختلفي بر او بار 

گوييم اين ميما با ماده است نه با صورت زيرا ماده اخذ بشود يعني اولويت 

،كنيدميذ جوهر جوهري است كه داراي استعداد است فرقش را كه در ماده اخ

 فعليت امتداد در ابعاد بلكهفرقش با جوهري كه اين قابليت امتداد فعلي دارد 

 الان بر او حاكم است فرقش اين است كه در اين جوهري كه فصلش ،ثلاثه
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كند يعني مي اين چيزي را از ابهام خارج ن،عبارت است از قابليت و استعداد

 همين طور مسئله در ابهام  حقيقت اين چيستوواقعيت كه كند ميمشخص ن

 باز آن را ،ماند فرض كنيد استعداد و قابليت بشود فعليت براي شيءميباقي 

 همان ابهام  بهكند بلكهمي در خارج نمودار نوكند باز آن را معين ميمشخص ن

رساند كه يك چيزي هست و مي منتهي همين قدر مطلبي را استخودش باقي 

ي تنوع به انواع مختلفه را دارد ولي آن چيزي كه آن چيزي كه هست قابليت برا

 جوهري كه ما آن و است قابل اشاره نيست در مورد جنسي !؟هست آن چه 

دانيم زيرا از آن ميت محضه يدانيم فصلش را قابلميجوهر را منتسب به چيز 

گوييد اين جوهري ميجايي كه خود جنس فناء در فصل خود دارد وقتي كه شما 

دارد نبليت و استعداد براي امتداد را دارد هنوز قابليت براي امتداد را است كه قا

توانيد در اين ماده تصور كنيد ميپس بنابراين تمام اين هويت خارجي كه شما 

 مشخصي نيست چيز مبهم است وعبارت است از استعداد بودن و استعداد بودن 

 استعداد عالم ؟ داردعداد دارد استعداد چيتگويند فلاني اسميفرض كنيد كه 

گويد كه آقا فلاني فرد مستعدي مي ياشدن يا نويسنده شدن يا پهلوان شدن دارد

 با اين كه بگوييم كه اين  استبگوييم مستعد؟ زي چيمستعد چهاست خوب 

 بايد .ستارد استعداد استعداد اكند چه تفاوتي دميدرخت استعداد دارد چه فرق 

ه اين آماده بودن براي چيست اين ماده كه الان متعلق  استعداد مشخص بشود ك

،گذاريم مادهمياين استعداد دارد و آماده براي صورت شدن دارد اسم اين را ما 

وقتي كه اسم اين را ماده گذاشتيم از آن جايي كه جوهر فاني در آن فصلش 

هست و نمود او چه در صورت و چه در ماده هر دوي اينها به فصل است پس 

 همان ،گيرد در ماده وصورت آنميين آن چه كه در مقابل ما قرار بنابرا

استعداديت محضه است و آن استعداديت محضه است كه فعليت اين شيء را 
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كند يعني استعداد براي او فعليت دارد و تمام وجودش را استعداد ميايجاب 

يد  متعلق توانميگرفته و هيچ چيزي غير از استعداد ندارد و شما هيچ چيزي را ن

 نطفه توانيد بگوييد كه اينمي.قرار بدهيدبه عنوان استعداد استقبالي اين استعداد 

،ا چيز ديگري نهفته استما اينكه در اين استعداد آيتبديل به انسان خواهد شد ا

خيلي مانده است كه اين تبديل به انسان بشود نه ماه بعد هشت ماه نخير هنوز 

 الان آن چه را كه اين واجد است فقط يك قابليت .بشودبعد هفت ماه بعد تبديل 

و  است مضغهگوييد ميكنيد ميست كه نگاه الان اين چيگوييم ميبعد . است

ديگر استعداد نيست آن ديگر خود فعليت و صورت است پس بنابراين آن 

دانيم در واقع الجوهر هو الاستعداد از ميجوهري را كه ما جنس براي استعداد 

كنند كه مثلا در ميهمان كيفيت اخذ مشتق كه ذات را در مشتق اخذ نباب 

 له الضرب باشد يا مضروب ذات وقع عليه الضرب باشد يا ثبتضارب كه ذات 

در  منه الضرب باشد و امثال ذلك كه صدرفرض بكنيد كه در مضراب كه ذات 

لية گيرند مشتق عبارت است از همان حيثيت فعميآن ذات را درنظر نمشتق 

اتصافيه كه در انسان است البته در ضارب وقتي كه بخواهيد ضارب را به انسان 

.گوييد ذات انسانٌ كه وقع منه الضربميحمل كنيد 

 يك چوبي با دستگاه بيايد به كلة يكي بخورد استهمان ضارب اگر قرار 

شد شما اسم ضارب را روي آن چوب ينكه انسان در آن دخالت داشته بابدون ا

.شودمي همان ضارب  چوب، ولي آنزدن دخالتي نداشته انسان در اين بريدمي

 اگر يك زنندهكه از جنس چوب خواهد بود همين است اي زننده آن زننده

ثبت پس بنابراين اين ذات كه .بريدميضارب را روي حيوان باشد شما حيواني 

ن ذات كه معناي له الضرب اين بخاطر تقريب است يعني در اذهان و در عوام اي

.كنيمميكنيم بعد حمل اين صفت را بر او ميجنسي است آن معنا را ما ملاحظه 
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اول يك ذات حالا چه انسان چه جامد چه حيوان چه ملك چه فلك هر چه 

حمل بر او گيريم بعد ميخواهد باشد اين ذات را به عنوان يك شي در نظر مي

.كنيممي

ي كه خود مرحوم شيخ در شفا رو طكنيم همانمي ولي در دقتي كه 

 يعني حقيقت فعلية خارجية اتصافية به وصفٍ ،فرمودند اين ضارب يعني زننده

 جماد نخوابيده در او فقط همان يا حيوان ياانسان ،  اين حقيقت خارجيه، دركذا

نه انسان كتك هست  كتك خورده ،خصوصيت اتصافيه هست و در مضروب

گوييم آقا اين مضروب مي.  حيوان كتك خوردهخورده نه جماد كتك خورده نه

 مضروب روي هوا نداريم چون به معناي يك ذاتي باشد بايداست اين مضروب 

 هر ، درخارج بالاخره مضروبِ!فرض كنيد كه روي هوا به او بگويند مضروب

 آدم باشد زن باشد مرد حالا اين منصوبخواهد مياي كتك خورده هم زننده

 آن جنبة باشد تايك چيزي بايد ان باشد حيوان باشد باشد پير باشد جو

 مطالبي كه نيست كه واضع لغت به اين ،مضروبيت صدق بكند البته اين مطالب

كند آن مفهوم عرفي را موضوع له ميآيد نگاه مي واضع فقط .دقتها رسيده باشد

كند ولكن در دقت ميقرار ميدهد براي وضع خودش و آن لغت را براي او وضع 

بيند كه در ضارب و مضروب يك ذات ميكند وقتي كه انسان نگاه فلسفي 

 اگر هم ذاتي بخواهد باشد آن !يك ذات خاصي مورد نظر نيستو خاصي نيست 

ذات فاني در آن حقيقت اشتقاقيه است يعني آن ذات در واقع داخل و فاني است 

ذات ثبت له آيد نه اينكه خود ضارب يعني ميخواهي نخواهي ذات در نظرتان 

الضرب يك ذات به عنوان اسم باشد و ذات خودش يك مبتدا خبر باشد براي 

اين ذاتذهن خودش يك جمله باشد كه حكايت از همان صفت اشتقاقي بكند 

 يك مسئلة قابل پذيرفته ،داندمي مسئله مفروقي يك له الضرب را كأنّتبثَ
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ما به او بگوييد كتك خورده اي ميداند خواهي نخواهي حتي بچه هم اگر ششده

فهمدكه بالاخره كتك خورده ميبچه  اين ،ي آي طفلي ك، كي،گويد آي طفليمي

اي سرش بخورد به اين  يك چيز باشد حتي اگر مثلا فرض بكنيد كه بچهايدب

 تو را چه كسيگوييد ميآييد مي شوفاژي كه در اينجا هست شما وآهني 

 يعني آن جنبة ضاربيت مورد نظر . اين زد من را،گويد اين زد من را ببينيدميزد؟

ش در خودكند ابراز مياست چون در اين جا مصدوم شده آن صفت ضاربيت را 

بيند چون در مي ولي اينكه خودش به او خورده ن،اش را زده به اين كلهحالي كه

بيند آن الم را بر جنبة فاعلي خودش ترجيح ميدهد بخواهي ميخودش الم 

بيان آيد جنبة الميت را كه حالا به اين ظلم شده و مضروب شده مينخواهي 

اگر ما بگوييم آن شئ به سر ! كند در حالي كه خودش سرش را به آن شئ زدمي

اين  لذا هر وقت شودشود و كاء به بالا كشيده ميمن خورد پرونده درست مي

راحت تر  بگوييد آقا سر من خورد اينجوري كه در مقام پاسخگويي طور شد

باشيم اين طوري بفرماييد برايتان مشكل پيش نيايد بعد اين بچه كه در اينجا 

 چند ضربهكنيدميا دستتان چكار آييد بميزده شما هم من را گويد كه اين مي

گويد هانمي!آيدميخوشش  بچه زنيدميكه همين چند تا شئ زنيد به اين مي

تي كه كسي ديگر باشد حالا بزرگتر باشد  در حال!مد اين را زداين آقاجان من آ

مطرح نيست كه آن مضروب انسان ش مضروب برايشي كه خندد ولي اين مي

خواهد يك كتكي در اين وسط باشد ميحيوان است يا جماد است فقط يا است 

خواهد باشد به كله خورد خورد به شيشة ماشين ميفقط همين حالا هر چه 

رود يك ميدست كه بالا اين د خورد بالاخره خورد خورد به شيشة خانه خور

اي بايد بر آن مترتب باشد همين طور دست خالي نيايد بله اين طوري نباشد فايده

 آن چه كه براي او مهم است وفهمد اين مسئله را ميخوب بچه در اينجا خوب 
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براي او پيش آمده با اين كه شي آن جنبة مظلوميتي است كه به واسطة اين 

اندازد گردن اين آهن بيچاره ميو ضارب بوده ولي در اين جا فاعل بوده خودش 

كند و ميتبديل به ضارب هست  مضروب را كه آهن به اصطلاح بدبخت و 

كند كاري ديگر ندارد كه اين ميخودش را كه ضارب است تبديل به مضروب 

ت و اين مهم اساشتقاقي در اين جا آن حيثيت براي او  فقط ،ذات ثبت له الضرب

 انسان  از معناي  آن چهتواند مقرب باشد در اين مطلب كهمينكتة خوبي است 

مورد  كيفيت آن فهمدميضارب و معناي مضروب و همين طور ساير اشتقاقات 

 كيفيت حدث در صورت . است در صورت خاص نه نسبت به ذات خاصنظر

.خاص علت و غرض براي اشتقاق است

 ذات ثبت له  ماگوييد ضاربميد كه وقتي شما فرماينميآخوند  مرحوم 

الضرب نداريم كه دراينجا يك ذاتي باشد جنس باشد و بعد در اينجا آن فصل 

لضرب بيايد و اين وقع منه الضرب وقع عليه الضرب صدر منه الضرب وسيله ل

گيريد مياشتقاقاتي كه شما از ضرب از مصدر و اينها مكان للضرب تمام اين 

شرطي لاب هم خودش يكي از اشتقاقات است و الان مصدر معناي حتي مصدر

 آن معناي لا به شرطي كه فقط صرف به شرط شيئ داردندارد مصدر معناي 

 اوزان و در اشياء ي استآن حقيقتبلكه  مصدر نيست ،الحدث است آن معنا

 افعال زمان در او دخالت نداشته اگرزمان در آن دخالت داشته باشد كه مختلف 

صفت مشبهه و صيغه مبالغه و اسم فاعل و اسم مفعول و امثال مياشد مانند اساب

 حالا يك شكلش ،ذلك تمام اينها ظهور و بروز آن حدث است به اشكال مختلفه

 آن حيثيت فاعلي ،شود يك شكلش در كيفيت فاعليمي كيفيت مفعولي ظاهر در

گذارد آن  ميعول گذارد آن حيثيت را بر وزن مفمياسمش را بر وزن فاعل 

گذارد و امثال ذلك يا مثلا ميحيثيت كه وسيله و آلت را بر وزن مفعال و مفعل 
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 يا مثلا فرض كنيد كه مكان مثل گذارد مفعلِ مثل مشرقميمكان را مفعل زمان و

اي كه مضرب كه مضراب آن وسيله باشد و همين طور ساير آن اوزان اشتقاقيه

كه نه در آن آيد بدست مين مسئله اين مطلب اياز شود ميبراي اين پيدا 

خود آن ذات در اينجا بلكه ن استعداد دارد جوهري كه آن جوهر اختصاص به آ

مطرح است چون آن فاني در همان استعداد و قابليت است نه آن جوهري كه 

ثلاثه را واجد است او در الجنس است براي آن صورت كه امتداد فعلي در ابعاد 

خودش يك ذات مستغني است كه بر او عارض شده و خود او هم آنجا براي 

گوييم كه جوهرٌ له الامتداد في ميفاني است پس بنابراين آن جوهري كه ما 

 الممتد اين ممتد .كند درامتداد فعليميالابعاد ثلاثه بالفعل آن جوهر فنا پيدا 

عني ممتد  ي،شود همان صورت از ممتد فعليمياشتقاقي در اين جا براي ما 

 صورت هم جنبة فعلي دارد و وقتي جنبه فعلي .شود صورتمياشتقاقي فعلي 

 تشخص خارجي دارد ديگر آن جوهري كه فصلش عبارت است از داشت جنبة

استعداد و قابليت كه همان استعداد و قابليت محضه باشد از باب فناء جنس در 

 يعني وقتي كه .ماندميباقي است  ابهام فعلي  كهفصل در همان ابهام خودش

اتي يا بالامكان الاستعدادي براي تبدل به ذّالجوهر مستعد و قابلٌ بالامكان گفتيم 

نوع ديگر الان اين جوهر چون فنا دارد در فصل خودش و ما جز فصل چيزي 

شود الاستعداد و القابليت و الاستعداد و القابليت مياش اين بينيم پس نتيجهمين

كدام يك از اشتراك است در ماده ودر صورت يا آن الممتد فعلياًاي ناين معنا مع

 خوب الممتد حيثيت فعلي دارد چون ؟داردمياين دو حيثيت فعلي و حيثيت ابها

 به آن اشاره وهميني كه جلوي ما است و گوييم جلوي ما است ميالان داريم 

گفتيم  كه  اينثه پسكنيم الممتد فعلي له ابعاد ثلاثه له امتداد في الابعاد ثلامي

 چون در ،از معناي اشتراك اخذ بكنيم نه از آن معناي فعليبايد طبعا جنس را 
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جنس اشتراك و ابهام اصلا خوابيده به عكس صورت كه عبارت است از بروز و 

كدام يك از انتزاع بكنيم خواهيم جنس را از ماده يا صورت مي پس وقتي ،ظهور

 منزل شما د وقتي فرض كنيد كه دو تا مغازه دماين دو اولويت و حق تقدم دار

ن دو مغازه يات يكي هم آخر خيابان كدام يك از هست يكي سر كوچه اس

كنيد وقتي كه دو نفر هستند فرض كنيد كه اينها يك از او خريد اولويت دارد كه 

ند يكي مثلا جزو خانواده است يكي غريبه است و شما  راكمك داحتياجي به 

 مسائل ؟توانيد كمك كنيد كدام يك از اين دو اولويت دارندميفقط به يكي 

شوند شما فقط ميافتادند در آب و دارند غرق كه دو نفر است  وقتي مثلاولويت 

تواني نجات بدهي يكي پدر شما است يكي هم يك نفر غريبه است مييكي را 

رت را  اول پدروي پدرت را نجات بدهيميرويد سراغ غريبه يا اول ميشما 

كند تأييد ميدهي و واقعش هم همين است هم عرف هم شرع هم عقل نجات مي

ه هر دو واجب الانقاد هستند تمام اينها به جاي خود گرچه هر دو انسانند گرچ

سائل را همه بايستي  ممحفوظ ولي انسان بالاخره جهات فضيلت و رتبه و اين

گيرد براي تقديم ميدر نظر درنظر بگيرد در همة مسائل عرفي هم اين جهات را 

.و براي تفضيل

اين ماده و صورت كه هر دوي اينها قابليت دارند براي اين كه شما جنس 

 چون هم جنس جوهر ؟را از آنها بگيريد كدام يك از اين دو در اولويت قرار دارد

هر  در جوهر له استعداد محضه است و له قابليت محضه است هم صورت جوهرٌ

 است هم صورت جوهر است الا اينكه ماده د هم ماده جوهردو شريك هستن

صورت جوهري است كهولي ضت در استعداد دارد محوجوهري است كه فقط 

خواهيد يك جنس كه ميماده و صورت بين وضت در غيريت دارد وقتي كه مح

ريد ايا از معنا و مصداق فعلي جنس را انتزاع يگو مبهم است بيك معناي عام 
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معنا و مصداق فعلي و  خوب مشخص است بايد از ؟ از مصداق مبهمكنيد يامي

 اين جواب مرحوم آخوند بود و الحق هم جواب كافي است و اين انتزاع كرد و

.اشكال در اين صورت خوب برطرف خواهد شد

خواهند بفرمايند كه قبل از مي در اينجا مرحوم آخوند يك مطلب ديگري 

ده بگويم يك مسئله را به طور كلي مطرح اينكه آن مطلب مرحوم آخوند بن

ند ايفرمميكنيم و آن چه كه ايشان ميكنم تا اينكه فرق بين آن چه كه ما تقرير مي

در اينجا و تفاوتش از نقطة نظر رتبه و عمق مشخص بشود تا بحث راجع به اين 

و اشاره كرديم مثلاً كاغذ را كه جلسات قبلكه ماده به عنوان يك حقيقتي است 

 داراي ن او را حقيقت فعليةلاكنيد امي اين كاغذ نگاه بهعرض كردم كه شما 

بينيد فرض كنيد كه روي هم رفته دو سه گرم وزنش است و ميصورت خاص 

 خوب اينها صورت .رنگش سفيد است قابليت براي كتابت دارد و امثال ذلك

بينيم ميديم  به عقب برگراگر كميكنيم ميفعلي است كه الان داريم مشاهده 

اش در آن جا اين مادهو درست شده كاغذ در كارخانه شايد چند سال پيش اين 

 بعد آمده در اينجا و برش خورده و تا به اينجا شده وتبديل به اين صورت 

گردانيم به سابق همين طوري ميرسيده يك چند سالي طول كشيده اين را ما بر

دارد يعني در اثر مرور زمان اين شي همين  حد يقفي نبينيمميبه جلو ببريم ببريم 

اين گونه طور بوده و بر مبنا و مشي عرف و اهل منطق و فلسفة مشاء بحث را 

بينيم اين ميببريم به عقب ده سال قبل بيست سال قبل همين طور كنيم ميمطرح 

بينيم ولي قبلا سفيد نبودهميماده وجود داشته شكلش تغيير پيدا كرده الان سفيد 

بينيم اين اصلا درخت بوده اصلا جزوي ميرويم در جنگل مي ديگر بوده لوانبه ا

گيرندو آنها را استفاده مياز درخت بوده فرض كنيد كه درختهايي كه براي كاغذ 

بينيم اينها درختهايي مي جلوتر بريمميكنند آنها بوده بعد تازه آن را درخت را مي
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گذرد بعضي از اينها را مي سال سيصد سال گذرد صدميهستند سالها از آنها 

 سال حالا 3700نوشته بود را  درخت يكدانم راست است يك جايي رفتيم مين

آيا مال كدام شهر و منطقه بوده نوشته بود البته چه كسي بوده دانم نويسنده مين

 سال طول عمر اين درخت است اصلا درخت 3700د ن نبوده نوشته بومال ايرا

ده بود يعني انگار از پايه اين تكه تكه شده بود و يك جوري بود چند تكه ش

حالا دورش هم خط كشيده بود و ديوار و سيم خاردار و كسي دست نزند ممكن 

دانم در مي ن! سال  عمر كرده با دست بنده بيافتد3700است كه اين درختي كه 

ل از اين چيزها  سا2500دانم مي ن3700لبنان بود آنجا خلاصه ديديم نوشته بود 

آيند مينوشته بود يا در همين ايران فرض كنيد كه درختهايي هستند همين طور 

شود و ميبالاخره يك زماني از اين گذشته كاغذ كنند به اين ميبرند و تبديل مي

 يك واقعيت بلكه چيزي نيست كه بخواهيم انكار كنيم مشاهده ماست واين 

 قهقرا استصحابكنيم و همين واقعيت را ميبينيم و حسمي با چشممان كهاست 

گيريم و بر حسب آن يقين فعلي كه ميكنيم يعني يك واقعيت فعلي را ما مي

دهيم يكي از موارد استصحاب قهقرا اين است اگر در ميداريم آن يقين را امتداد 

اش هم باطل نيست  قهقرا باطل است نه همه استصحاباصول خوانديد

ه به  قهقرا اين است كه اعتماد خود را كاستصحاب.ت استبعضيهايش هم درس

يص موضوعي به دست آورده است آن اعتماد را واسطة قرائن و شواهد بر تشخ

سرايت بدهد بر بقاء آن موضوع در زمان گذشته در صورتي كه قرائن و شواهد 

شد آن موضوع نشده بامخالف بر اين وجود نداشته باشد و موجب تبدل 

 برهقرا در اين صورت خواهد بود پس وقتي كه شما اين را به عقباستصحاب ق

گردانيد به هر ميزان كه خواستيد برگردانيد با توجه به همان باور فعلي نسبت مي

كنيد به سال ميبه وجود خارجي و هويت خارجي اين باور را به آنات قبل منتقل 
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 ديگر حالا هر چند سالي م به وجود آمدهكنيد تا به جايي كه عالَميمنتقل قبل 

چند ميليارد سال در تمام اين ميلياردها سال كه از پيدايش و تكون عالم گذشته 

بيند كه دائما در حال تغيير است و تغييرش به مياست شما مادهاي را 

صورت و به واسطة صورت فاني در آن صورت است يعني آن اصلا ظهور واسطة

مان حد ظهوري است كه شما داريد خارجي ندارد آن ظهورش به واسطة ه

كند منظورم از صورت ميشود صورت ديگري پيدا ميبينيد فردا آن عوض مي

شود مياو است كه پيدا عرضي نيست كه عارض بشود منظور همان هويت نوعية

كنيم خوب بر اين اساس اين مسائلي كه مياين چيزي است كه ما مشاهده 

اشراق و مذاق ما از ديدگاه فلسفةاما وقتي كه آيد ميمرحوم آخوند گفتند پيش 

بينيم اصلا قضيه به الان و بعد و فردا و ميكنيم مياهل شهود به اين قضيه توجه 

اين الان مستند ! گرددميدو سال پيش و صد سال و يك ميليارد سال پيش برن

ماوراي خودش ما در فلسفة مشاء آن حقيقت واقعيت است به يك حقيقت و 

داريم در آن صندوق خانه نگه ميهاي پشت و درآن پستو نگاه يي را در پردهماورا

مشاء عرفان نظري آن واقعيتي را كه در فلسفةاشراق و در داريم اما در فلسفةمي

آورند و نگاهي به قهقرا و آينده و مي ظهور دارند آن را به منصهميدر پشت نگاه 

 فعليه است يعني وقتي كه نگاه به يك  وضعيت براي آنها وضعيت!!اينها ندارند

 اين ما رأيت شيئاً ،كنند ما رأيت شيئا الا و رأيت االله قبله و بعده و معهميشيء 

 يك علتي قرار ،كند كه در مافوقميتعليلي يبي و بتسحكايت از يك حيثيت 

 آن علت است كه اين را براي ما مجسم كرده است حالا قبلا اين علت بوده .دارد

اي را كه تبديل به شير بوده به او كاري نداريم امام رضا عليه السلام پردهيا ن

جنگلها  دراي بودكردند حيثيت سابقه نداشت مسبوق به سابقه نبود كه يك ماده

ما به (تبديل به شير شده باشد جلوي چشم بعد دستش را از توي جنگل آورده 
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شود بره مي آدم را بخورد ندانم آن شيري كه بيايدميآن حالا يك سيصد كيلو ن

 اگر خود )باشد بايد يك حتما يك چيزي باشد كه بخورند به همديگر تناسب

 كيلو باشد تا 600وزنش بوده خود اين شير حتما بايد كيلو 140 يا 130شخص

آيد ميهمه چيز برعليه السلام شكم در اين جا بگيرد علي كل حال از امام رضا 

خلاصه اگر شما هم وزنتان كم و نحيف كند مي كيلو براي شما درست 300

كيلويي هم 200خواهيد مشمول لطف حضرت اين جوري بشويد يك ميهستيد

 كيلويي براي شما 400كافيتان است اگر نه يك  خوره وزن زياداست حضرت 

اي برداشته  نيست آيا از جايي مادهمهميفرستد همه جور دارد برايش مسئله مي

 كاري حضرت نكرده ،يه مثل قضية حضرت عيسي بوده يا نهقضو خاكي برداشته 

يعني نفس ايجاد ! كندميحضرت من غير مسبوق به سابقه فقط  ايجاد عليت 

 تكون خارجي يك ،هصورت برزخيه و صورت مثاليه نفس ايجاد صورت مثالي

ب جناب شير كجا تشريف داشتند قبل  خ، نفس آن مسئله! كيلويي است300شير 

كجا بوده يا ناقة صالح كردند اعجاز عليه السلام  آني كه موسي بن جعفر از اين يا

ي اين امر در خارج تحقق كجا بوده و امثال ذلك در تمام اين موارد به همت ولّ

 كه قبل از  كه جبرئيل آورد و داد به پيغمبر چه قضيه بوده يا آن سيبي!كندميپيدا 

رت زهرا و اين سيب از كجاي هنگام ازدواج با حضرت خديجه و داستان حض

دي كه براي حضرت مريم  در آن مواعمثلاًه بوده يا بالاخره سيب مادبوده؟ زمين 

Α$s%ãΛآمدهمي uqö� yϑ≈ tƒ4’ ¯Τ r&Å7 s9# x‹≈yδ(ôM s9$s%uθèδôÏΒÏ‰ΖÏã«!$#(¨βÎ)©! $#ä−ã— ö�tƒtΒâ!$t±o„

Î
 ö�tóÎ/A>$|¡Ïm∩⊂∠∪ گفت من يشاء بغير حساب انا لك هذا از كجا آمده مي مريم ١

يا ملائكه كندند آوردند از درخت نگفت كه از تو باغ فلاني اجنه براي من 
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 خضرا  قضية!آورندميوه  فرض كنيد كه براي ما مي جزيرة خضراء موهورفتنداز

 صاف ، عنداالله نه هو من!هم اتفاقا عالي است اين را برداشتند براي ما آوردند

د خدا بدون اينكه بخواهد مسبوق به سابقه براي اين درست بكند بخواهد گويمي

بينيد يكدفعه ميشما نكه ماده براي اين درست بكند كه بله اين قبلا بوده 

بيني من عنداالله مي كه تو الان داري ين به حيثيت علي هو من عنداالله اگرداندبرمي

آن سيب من عنداالله اين اسد من عنداالله است آن ناقة صالح من عنداالله است تمام 

 خوب بگوييم من عنداالله و .اينها من عنداالله است خوب اين من  عنداالله تمام شد

قبول داريم هو من عنداالله است  يا نه بايد بگوييم اين كه من عنداالله ،راحت شويم

اي در اينجا تحقق پيدا كرده كه اين ولي اين چگونه من عنداللهي است چه قضيه

 آيا همان قضيه نبوده است كه اين عالم را ؟من عنداالله در اينجا درست شده است

قب برگرديم و يك فيد بك درست به وجود آورده آيا ما نياز داريم كه حتما به ع

آورد همان من عنداالله ميكنيم يا نه من عنداالله است كه كل اين عالم را به وجود 

كند همان من مياست كه با يك اشاره صورت را به اسد سيصد كيلويي تبديل 

!آيدميكند به كوه و از او ناقة صالح بيرون ميعنداالله است كه اشاره 

م ش ابراهيكب: تلميذ

ما در . ش ابراهيم هم همان طور شد و فديناه بذبح عظيمبله بله كب: استاد

≈çµكه گفتند و ميكردند مي اشكال آقاياني يك مجلس بوديم  oΨ ÷ƒy‰ sùuρ?x ö/ É‹Î/5ΟŠÏà tã

بهشتي در قبال  اين گوسفند بهشتي است آقا يعني گوسفند كبش اين ١∪∠⊂⊆∩

ا آنبعليه السلام  و حضرت اسماعيل !حضرت اسماعيل خيلي عظيم است

نبايد گريست بر اين مدرسين و  آن وقت واقعا خنده ندارد ...عظمت و منزلت 
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ش  كباز اينار تا  و بر اين آن حضرت اسماعيلي كه يك ناخنش به هزكار افآخر

 مثل آن كبش تابر هزارعليه السلام ن حضرت اسماعيل  ناخ،برتري دارد ناخنش

فرمايند و ميدر درس آقا وقت همه برتري دارد آن بهشتي و غير بهشتي و بالا 

كند خيلي هم ما ميش گوسفند بهشت است آقا همچين تعجب فديناه آي اين كب

بگذاريم كه آقا ما گوسفند عليه السلام خيلي منت هم بر سر حضرت اسماعيل 

رچه از بهشت بهشتي براي تو آورديم آقا گوسفند بهشتي باز گوسفند است گ

كند ولي بالاخره بع بع ميوسفند بقيه فرق ا گاست ولي گوسفند است بله ب

گويد اين گوسفند مي تو فلسفه نبرايكند اين فرض كنيد كه سرش را ببريم مي

 ما يك گفتخواند ميبه قول آقاي نوري خدا بيامرزد برايت دعاي كميل ن

گوسفند گرفتيم برديم خانه نگهش داريم ديديم يك چشمش كور است بلند 

گرفتيم اين چشمش كور كه  را يگوسفندگفتند طرف ه به كرديم رفتيم نيروگا

 كور است كه كور است !خواهي براي تو دعاي كميل بخواندمياست گفت مگر 

خواند بالاخره بايد ميحالا اين گوسفند بهشتي هم باشد براي تو دعاي كميل ن

هم ذبحش كرد اين طوري نبود عليه السلام ذبح بشود بنده خدا حضرت ابراهيم 

همان تجلي عليت است در معلول كه معلول پس  آمد و خونه نكند ذبح كرد ك

!از اين ديدگاه به مسئله نگاه كنيد و را به دنبال دارد 

با هم منافات ندارد در قضيه خلقت انسان هم سير قهقرا داريم و : تلميذ

.عليت هم مطرح است

گويم مين را اي،كنيم خدمتتان كي گفته منافات دارد نهميعرض : استاد

بشويم چرا راه ديگر اي  به يك فلسفهبثپس چرا ما بايد در پاسخگويي متش

كند ميي  و حل مشكل بتّكند كه صاف رفع مشكل نرويمميانبر 

خود بحث عليت در فلسفه مشاء ان قلت زياد دارد: تلميذ
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..........ببينيد اصل عليت: استاد

اء قابل حلّ نيستتناقضاتي دارد كه در فلسفه مش: تلميذ

صلي و واقعي در نظام االبته خود عليت خودش في حدنفسه مسئلة : استاد

است بدون حيثيت عليت اصلا هيچ چيزي ظهور و بروز خارجي ندارد مسئله 

 به هر كيفيتي  حوادث عليت يك حقيقتي است كه آن حقيقت لازمة كل پديده و

ق خارجي آنجا مسائلي هست  منتهي حالا در بيان عليت و در كيفيت تحق،است

در مسئلة عليت در ها شايد اين قضيه عليت حل نشده باشد كه بله براي خيلي

همان مثلا يكي از مطالبي كه خودم اتفاقا به مرحوم آقا عرض كردم همان سابق 

مرحوم سيد احمد كربلايي قضية بين مرحوم آقا شيخ محمدحسين كمپاني و 

 گفتم كه مسئلة به اين .آمده استو عيني ميلدر همين كتاب توحيد عاست كه 

 ايشان فرمودند بله همين !كندميت كلك كار را يك قضية علياست و راحتي 

اي داريم براي اينكه مرحوم آقا سيد احمد  گفتند كه ما جهات عديده.طور است

شيخ د و مسئله را از همان ديدگاه خود مرحوم آقا و از آنجا وارد بشتوانستمي

با اينكه خوب مرحوم آقا سيد نبود  نيازي به اين مسائل  ود حسين حل كندمحم

كنيدمينگاه خوب د ولي وقتي دانمي هم در مسائل فلسفي بسيار وارد  رااحمد

 كيفيت ترتيب مقدمات در منطق مرحوم آقا شيخ محمد حسين قويتر بوده بينيدمي

اشراقش غلبه داشته و ةآقا سيد احمد جنب. انصافا  نسبت به آقا سيد احمد

ون كرده بود و اگر با همان منطق و كيفيت جلو غ كاسه و كوزه را دازدهخلاصه 

به مسائل توحيد افعالي و اينها تشبث مسائل زيادي داريم ايشان  بهتر بودآمدمي

 تشخص در وجود يا ، مسئلة فعليت و استعداد، عليتكرده ولي به همين قضية

يت در آنجا به طور تبيين مسئلة علكهها مسئلة عليت است يكي از آن...  مسئله 

تفاوتي هيچ كند كه معلول چيزي نيست جز همان علت ميكلي مسئله را حل 
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بشود و ا است نه اينكه يك چيزي بخواهد جدندراد الا اين ظهور او و بروز او

تواند مي مرتبه بشويد و بعد بگوييد اين از اين مرتبه نقائلشما جدا شدن براي 

 افتراق وقائل به ثنويت بايد مرتبه عاليه نسبت به مرتبه دانيه  پس ما در!عبور كند

افتراق اسماء با ذات و امثال ذلك و  و  و بعد اين مسائل و مشكلات!بشويم

. پيش بيايدجدايي مقام واحديت واحديت و اينها

فاني در كند معلول هم فرمايد فرقي نمي احمد ميدمرحوم آقا سي: تلميذ

علت است

نه : استاد

!؟: تلميذ

دانم ايشان فرمودند كه بله لذا فرمودند در بعضي جاها مي: استاد

منظور نكرده  خناق افتاده اعتراف كرده ولي تبيينش ضيقبه چون صدرالمتألهين 

كند يعني كيفيت اينكه خود علت مي اين اشكال را حصر ،من كيفيت بيان قضيه

توانيد انفكاكي بين اين دو ميل دارد به نحوي كه شما نظهور در معلوچگونه 

 در روز بعد يك مقدار مطابق با را حالا اين قضيه !قائل بشويد اين مسئله است

ماند در همان مباحث عليت كه در ميكنيم و خوب البته بحث كلي ميچيز مطرح 

ه اين آنجا خلاصه بايد مطرح بشود بله درست است مرحوم آقا سيد احمد هم ب

عليت صحبت من در تبيينش است كه چگونه اين مسئلةولي مسئله تصريح دارند 

را براي آقا شيخ محمدحسين بيان كند و به نحوي كه اين مرحوم آقا شيخ محمد 

نتوانستد آن طوري ايشان ت پي ببرد لذا آن زمان حسين به همان كنه حقيقت علي

بعد از فوت آقا سيد احمد بينيم  ميوكه بايد وشايد اين قضيه را جا بياندازند 

رود با مرحوم آقا شيخ محمد حسين به اصطلاح بحث مييكي از شاگردان ايشان 

كند كه مرحوم آقا سيد حسن كشميري بوده ظاهرا بله مرحوم آقا سيد حسن مي
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كند لذا شما در آن منظومة مرحوم آقا شيخ ميكشميري بوده و ايشان را ملزم 

هو  مطلب رسيده و وقتي كه به مسئله  اين كنهند كه ايشان به بيميمحمد حسين 

آيد ايشان بيان ميكه حتي رد مورد اثنين وقتي كه قضية اثنينيت را رسد ميهويت 

 در اين كه دو ،داند بين دو شيءميهويتها رفع انيت هو كند يكي از آن مي

ر ظهتواند با دو مميهويت هو كند بر اينكه مسئله ميشيءاست در آنجا اعتراف 

 از اين وسط برداشته  كه انيتبدين صورت استمختلف وجود داشته باشد و 

 خوب آن موقع براي ايشان. انيت يعني فناء معلول در  علتشدن برداشته شود و

. بعدا پيدا شدو اين قضيه  نبوده هنوز

نده اينها زاگر پاك و و شان را رحمت كند كه افراد درست واقعا خدا همه

 آن آدم  شيرازي آقا ميرزا محمدتقي!؟گفتندميديدند چي مياوضاع ما را و بودند 

 دوست و دشمن معترف بود او كه اصلا در صفا و اخلاص صفا و اخلاصبه آن 

 هادي آقا شيخبنامگويند شخصي بود يكي از همين خيلي فضلاي معروف مي

ست است خلاصه به پرو پاي  همچنين خيلي در،گفتند مكفرّميتهراني كه به او 

هر پيچيد اگر نميگفتند مكفرّ و ميپيچيد مياينكه به خاطر پيچيد ديگر ميهمه 

پيچيد به پرو پاي حضرات مي ولي چون !گفت كاريش نداشتندميچي هم كفر 

هرلذا اين ديگر خط قرمز است خط قرمز آن جايي است كه انسان بپيچد بله 

اي نيست فقط به پر و پاي ما نپيچيد  بشود مسئلهدادهميفحشي كه به هر اما

!مشكل نيست

گفت ميكرد ميتخطئه ايشان خلاصه هيچ كسي را قبول نداشته همه را 

جور تعابيريها اين گندهبراي لاغ است اين نفهم است اصلا ااين خر است اين 

ي  خيل،خواندممي خيلي مرد فاضلي بود من يك وقت تقريرات ايشان را داشت

صلا با شيخ انصاري مثل واقعا مرد فاضلي بود اتقريرات ايشان را خواندم 
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 هم بر مكاسب دارد ايشان از همه ايراد شرحكرد و يك ميعروسك بازي 

گرفت هيچ كس را قبول نداشت قبول نداشت ديگر خيلي هم راحت بود مثلا مي

آمدند ده ميسش ده پانزده تا ردر دشدميديدي كه درسش تعطيل مييكدفعه 

ديدي غيبش زد مييكدفعه رفتند ولي درسش خيلي عميق بود مي نبيشترپانزده تا 

ديدند كه در ميبعد از يك هفته كردند يك دفعه ميگشتند پيدايش نميهر چي 

 كوفه كند زن هم نداشت و يكي از اين حجراتميكوفه رفته براي خودش حال 

بابا پاشو بيا يك پولي از ايران برايم !زندمي قدم گرفته و خوش دارد كنار شط

خيلي راحت بود تا تمامش نكنم شوم ميرسيده تا اين جا تمامش نكنم بلند ن

گفت شما هم بياييد اينجا پول را ميآيم بلند شويد شما هم برويد بعد مين

 حالا بلند شويم برويم سراغ !خوردند و تمامميكرد بقيه همميقسمت 

 وقتي در مقام تنقيد  تمام شد برويم آن جا بنشينيم ايشانناميرالمومنين پولما

ذاتيش ايشان گفت كه خوبي ميانتقاد بكند  آقا ميرزا محمد تقي ازخواست مي

گفته اين خوبي ذاتيش است ذاتا مي!گفته اكتسابي استمياست اين هنر نكرده ن

تقاد و خلاصه اين ديگر نهايت انيعني .... خوب است هنر نيست هنر آن است كه

وقت يك كسي مثل آقا ميرزا محمد  آن .رد اين بوده واقعاوتواند بياميتعييري كه 

هم از آقا قا مرحوم آ.آقا سيد احمد كربلاييدهد به مياحتياطاتش را ارجاع تقي 

 خيلي مرد بي هوايي گفتندميو كردندميخيلي تعريف شيرازي ميرزا محمد تقي 

به او ندادند چه سعة كه نگفتند چه فحشها كه يزها به او  چه چ!بوده بي هوا بوده

!به ايشان نكردچه اهانتها كه يزدي كاظم  همين آقا سيد محمد !صدري داشته

هاي خطي حالا مطالبي انشاءاالله اگر خدا بخواهد منتشر بشود در همين نوشته

قي خود مرحوم آقا از مرحوم آقا ميرزا محمد تكنيد ملاحضه ميمرحوم آقا 

گيرد چقدر ما ميكند و عبرت ميخواند تعجب ميوقتي انسان مطالبي دارند 
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مرام ها منطبق كنيم آن وقت آقا سيد احمد وقتي با اين را بايستي روش خودمان 

كند چنان ميبراي مرجعيتش فراهم را زمينه دارد بيند كه آقا ميرزا محمد تقي مي

زا محمد تقي يا دست از اين كارت دهد براي آقا ميرميآشوبد كه نامه ميبر

 آنجا ديگر حاكم ماييم !داري يا در روز قيامت حساب و كتاب با جدم ماندهميبر

گذارم كه رد ميگيرم و نميرا شما و سلطنت به دست مااست و جلوي جدم 

كند به اين مطالب ولي نبايدانسان به اين ور و  اصلا آدم فقط صاف نگاه !!بشوي

د بايد فقط به اين رفتار بزرگان نگاه كند و خودش را نزديك كند آن ور نگاه كن

بخواهد به اين ور و آن ور هي نگاه بكند اگر آدم هي نزديك كند نزديك كند 

.كثرات زياد است و غير از كدورت هم براي انسان اثري ندارد

خورده شد همان موقعها كه از حالا يكمي ما زمان سابق يك چيزيمان 

 يك خبرهايي اين طرف آن هم پير نشديم اهانت نكنيد به ماوديم حالا جوانتر ب

 مثلا يك !آورديم عجبمي اصلا از تعجب شاخ در شنيديمميطرف از آقايان 

طلبه بخاطر اينكه با فلان آقا باشد اي شود يك همچنين قضيهميهمچنين چيزي 

ان به او بدهند و د تومان آن زم و پانصاجير كندمخالف هست و اينها يك نفررا 

!مين طلبه و بياندازد او را در جوي آب همين سه راه موزه بزند تو گوش هدر

داد  جلو مردم  و بيايد !كشي پشت سر ناموس مردم راه افتاديميبگويد خجالت ن

 ما وقتي اينها را !!بيداد كه چي يعني بلند شود از قم برود بيرون آبرويش برود

 زمان عجيب بود و نظاير اين حرفها ولي خوب گذشتِشنيديم برايمان خيليمي

 چنان حل كرد كه آنها را فراموش كرديم تمام آن چه را !حليآنهم چه حل كرد 

شود كه مثلا آقايي بيايد و اين ميشنيديم و براي ما معجب شد چطور ميكه قبلا 

.  بكندكه اين كارطور استخدام بكند 

 ايشان  استرحوم آقاي غروي كه خيلي خدا رحمت كند ماز كساني
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گفت كه در اواخر عمر ميرزا غلامرضاي زنجاني كه همه كاره اين آقاي مي

داد به دولتيها ميدستور اصلاً شريعمتدار بود يعني قدرتي بود براي خودش 

فوت خلاصه داد و مي ديده بودم ايشان دستور را ميرزا غلامرضا !دادميدستور 

كامكار يا از دست رئيس ساواك قم محمدي بود كرد يكدفعه يكي آمده بود 

 كسي واسطه كرده شكايت مثلا يكآمده بود به بود دانم يكي از اين دو تا مين

فلان كي هستي و اينها و اين آمد دانم ميبود آن آمده گفته بود برو پي كارت و ن

تا و گرنه  يا انجام بده گويي فلان گفتميروي به او ميبه اين گفت اين گفت 

 و وقتي كه رفته گفته خلاصه ! اين طوري بودهكنماز مسئوليتت بركنار ميظهر 

 شما را از اين مقام  تا ظهرو گرنه طرف ماست را كيسه كرده و گفت يا انجام بده

كند يك اختلافاتي بين ايشان و آقاي شريعمتدار ميدارم بعد هم كه فوت ميبر

 بله اين خلاصه همه كاره و همه جور سر مسائل مالي و خيلي مسائل زيادي بوده

 گفتند يك روز من در حجره بودم ديدم كه در مرحوم آقاي غرويچيزها بوده 

 اين غلامرضا به حجره كسي برود سابقه ،زنند رفتم دم در ديدم ايشان آمدهمي

 ايشان گفتم بفرماييد و اينها آمد و گفت من يك خوابي ديدم گفتم بهنداشته 

است دستگيري كند دستش را بگيرد گفت من يك خوابي ديدم خوميشايد خدا 

البته ايشان خوابش را گفت و من خلاصه آمدم ببينم كه چيه قضيه ايشان هم 

ماني بيچاره بدبخت ميگفت من به او گفتم دوسال ديگر بيشتر در اين دنيا نمي

 بلند شو برو و خلاصه خيلي مضطرب و چه!كنيدميدو سال ديگر خداحافظي 

گفت شروع كردم به او گفتن اين همه كارها زير سر اين ميكنم و اين حرفها و 

ك حيثيت كردي يكي  آبرو بردي هتو چه كردي بوده بايد بروي آن كساني كه

كنم و ميكنم همه اين كارها را مييكي فلان بكن گفت همه اين كار ها را 

 از اين به  گفتم!ه شدهكنم به هر نحوي كميدهم و جلب ميرضايتشان را انجام 
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زني مي هر كسي با تو كار دارد به صورت ايستاده قدم در خانه بنشينيبعد ديگر 

!بساط درست نكندخواسته ميگوييد اين مي حرفت را دور حياط !دور حياط

زند و كارش را هم انجام ميروي حرفش را مي كه داري با او راه همان طور

 آقاي ن طور قدم بزنيد راه برويد خدا رحمت كند دوباره يكي ديگر همي.ميدهي

گفت اين ديگر همين كار را مي خيلي آدم خوبي بود خدا بيامرزد او را و غروي

ديد درحال قدم مينشست در يك جا و هر كس ايشان را ميكرد و ديگر نمي

در حال دانستند بعد هم نميگيرد مياز كجا اين قدم زدن نشأت بود حالا زدن 

ان هم كند همان دو سال شد و بعد هم فوت كرد و بعد ايشميزدن فوت قدم 

 منقلب آقاي غروي خودش هم خيلي بنده خدا !گفت من خودم رفتم در تشييع

 قدامنا ه اين جا رسيديم اللهم هذا المسجيگفت وقتي بميبود خود او شده 

مشخص م برايگفت كه ميام گرفت بعد گفت گريهميام گرفته بود عبدك گريه

بود مورد رحمت ومغفرت قرار گرفته كه نه ديگر كارش خيلي سبك شده و در 

.استاين دو سال درصدد جبران برآمده 

 خوب چقدر خوب است آدم از اول همين طور آماده باشد و براي اين 

 قدامنا  تمام شد تمام شد اللهم ان هذا المسجيديگرروز براي اين روزي كه 

.خيلي عجيب است زل بك  منو انت خير بك عبدك و ابن امتك نزل

؟ ببخشيد عمره مفرده به نظر شما يك بار واجب است:تلميذ

.بله يك بار عمره يك بار حج: استاد

؟كندعمره حج كفايت از عمره مفرده نمي: تلميذ

هر حج ب چرا عمره واجب است منتهي خود عمره اگر بدون اشخ: استاد

آيد مگر اين كه ميباشد مفرده است اگر در اشهر حج باشد عمره تمتع به حساب 

اش عمره مفرده است ولي عمرهشخص قصد حج نداشته باشد و بخواهد برگردد
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.يشود تمتعياگر خواهد حج انجام بدهد خود آن عمره م

؟شود واجب عمره مياگر كسي قصد حج ندارد: تلميذ

.شودمي انجام باز فعلا با هم جدا است ب واجب استخ: استاد

!؟.........پس عمره مفرده در: تلميذ

توانند بيايند اصلا عمره انجام ندهند بروند حج ميلذا اشخاص : استاد

اصلا بروند احرام ببندند براي حج اصلا بدون اينكه عمره انجام بدهند 

كندفرق مياشهر حج غير عمره مفرده در : تلميذ

مفرده است : استاد

واجب در غير اشهر حج است؟: تلميذ

كند يك عمره واجب است چه در غير اشهر حج باشد مينه فرق ن: استاد

.چه در اشهر حج 

 اينكه نبايد يكيدر عمره دو مبنا از شما بيان شدهلق راجع به ح: تلميذ

؟لق كرد يكي اينكه بايد حلق كردح

!؟نگفتم كي گفتم: استاد

ي ديد گفت چرا  يكي از رفقا گفت من حلق كرده بودم بنده خداي:تلميذ

 مشرف شدند حلق كردند يكي از رفقا بعد امسال كه ،حلق كردي نظر آقا نيست

.مد گفتند خودم از آقا سوال كرو

.مستحب حلق است،آيد من گفته باشممييادم ن: استاد

؟: تلميذ

نه منظور مرحوم آقا هم همين بوده نه نخير : استاد

؟بهتر است حلق بشود يا بايد حلق شود: تلميذ

؟كجا: استاد
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؟عمره مفرده: تلميذ

.بهتر است: استاد

دارد در عالم بچگي مي بچه كه در هفده سالگي بريك خيلي فاجعه است 

كنند اين ميدارند بعد اعدام ميچند سال نگه آيد قتلي بوجود ميو اين حرفها 

 آن وقت بروي اعدامش ،تواني به او بدهيميچه حساب و كتابي است پول ن

؟جوري است اين قضيهه  چ؟كني

 سيگار شزني ديدم خيلي عجيب بود بنده خدا مثل اينكه پدر: تلميذ

 به ز همان جا رود در همان سيگار فروشي بعد اميفروش بوده و از بچگي 

مادر و خواهر هاي ديگرش دايي آنها از ميرد و مي بعد پدر انحراف كشيده شد

رود مثل يك بچه چند ماهي را با همين بچه ميرود كه ميكند اين ميسرپرستي 

نامه نوشت براي ها پريروز اعدامش كردند بنده خدايي گفت اسم مستعار داشت 

خواهد  دلم ميوه ميميوه نخوردمن هستم اش كه من سه سال است در زندادايي

شود براي من ميوه بياور آن اگر ميآورند براي خودشان هم بنديهاي من ميوه مي

عدامش كرده يوه هم برايش نياورد و حالا كه اگويد تو حقت است و مهم مي

مشخص است كه بودند وصيت كرده بود كه جنازة من را ندهيد به مادرم اصلا 

...اول به سوي انحراف رفته بود و اين بچه از 

ب اينها  روحي گير كرده خبحران مسائل داشته در يك ومشكلات : استاد

...همين طور

 مطرح است كه اين مطلبي كه در كشورهاي اروپايي و غربي: تلميذ

د مشكلي داشته يا ندهند كه ببينارائه ميبرند به روانشناس ين را قبلا ميمجرم

!شته اين در اسلام مورد تأييد استندا

قطعا در اسلام هزار برابر نه تنها به روانشناس به غير قطعاً : استاد
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كند مسائل ديگر شايد يك روانشناس فقط از يك ديد نگاه ميچون روانشناس 

كه در بحران د ندهفرد حتي فرد عادي باشد و ديگر روانشناسان تشخيص نمي

 از شواهد از خصوصيات اينها ،شاتروحي قرار گرفته يا نه اين را انسان از مقارن

 آن طرف بكند و حرف را اين طرف !؟بودهاو چه را به دست بياورد كه انگيزه 

در يك وهله و و حالات را ببيند خصوصيات را ببيند ممكن است انجام داده 

 از ،شود نهبچه بزرگ بشود مثل خودش ميه كه اگر اين دواقعا در نظرش اين بو

 از اين باورش بوده يعني در يك باور قرار داشتهوليروي اختيار هم اين را كرده 

.نظر روحي هم چيز نبوده

همين هم بوده: تلميذ

بله يعني يك باورش بوده كه اين اگر بزرگ بشود سرنوشت اين هم : استاد

ه اينكه بخواهد كسي را بكشد اين از  خوب يك آدم جاهلي بوده ن!مثل اين است

كند به اين كه آيا در  روانشناس فقط نگاه مي!مسئلة روانشناسي هم بالاتر است

كند  نه تأييد مي،آنموقع دچار بحران روحي بوده يا نبوده ديوانه بوده يا نبوده

 اين  اصلا ،پزشكي قانوني كه اين ديوانه نبوده و حالش خوب بوده و ولي نه

.ر از اين بايد رفت ديد انگيزة اين چه بوده بالات

شودآيا هرج و مرج نمي: تلميذ

؟چي: استاد

گيرد نه نسبت به نيت اگر الان تمام حدود نسبت به فعلي انجام مي: تلميذ

ونش و حال و هوايي كه ر نظر بگيريم يك جوان مطابق با شئنسبت به نيت د

كند حكم مي به فعل خارجي دارد ممكن است شرب خمر كند ولي شارع نسبت

نيت به اين جهت اجرا كند حضرت علي فرمودند ملاك ولي

گويد كي گفته نه شارع نخير اين را نمي: استاد
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.اگر شرب خمر باشد: تلميذ

شرب خمر باشد شايد خيال كرده آب است اگر نيت نباشد كه بايد : استاد

بكشد

دانستم  آقا من نميهشود هر كسي حساب كند كهرج  و مرج مي: تلميذ

.اين طور است

 شما به د كه اگر اين راگوي شارع مي!شود به جهنم بشودهرج و مي: استاد

شما جاري كند هرج و مرج به عنوان آب خوردي و بعد شراب درآمد نبايد حد 

!يعني چه

. شراب خوردهالان واقعا: تلميذ

گويد كه فعل ميمن پاسخ شما را دادم شارع ب تمام شد ببينيدخ: استاد

 كه فعل ظاهري ملاك است آن جا آن .ظاهري ملاك نيست در قصاص و در حد

 پايتان در حال رفتن هستيدكنيد كه عبارت از غرامت است شما فرض مي

كار است و نه قصاص در شكنيد بايد بدهيد نه عقابي اينجا خورد شيشه را ميمي

ر در ميان است در آنجا كجا  در مورد حد و قصاص مسئلة اختيا.و فلان هيچي

 گفته ! اتفاقا نود و نه درصد آورده روي باطن!شارع آمده گفته فقط فعل ظاهر

گويد بايد ببيني با چه نيتي خوردي آيا به نيت آب خوردي و خمر درآمد نه مي

مردي و به نيت اكل چيز خوردي نه داشتي از تشنگي ميبه نيت خمر نخوردم آيا

سنجد آخرش يكي يكي همه را ميبوده نيد آيا به نيت دارو آن هم نبوده هي ببي

دانستي حرام ب نميدانستم حرام است خگويد بابا نمي آخرش مي؟گويد چيمي

گويد آقا منكر بوده يك وقتي بالاتر از اين  مي، يك وقتي نه!ب هيچياست خ

ع در اينجا گويي فلان كس فلان كرده من از لجم آمده كه اين كار را كردم شارمي

اين نيامده شرب خمر را از باب انكار و عناد انجام باز دست نگه داريد يد گومي
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كنند نماز ها قهر ميبدهد از باب اينكه لج فلاني اين طور از لجت بچه

از اين مسائلي كه به .خوانمخوانند يا برايم پفك بخر يا مثلا نماز نمينمي

 اقرار كرد كه  آمد والمومنين زن خودشاميردر زمان اصطلاح هست تمام اينها 

حضرت به آن زن كند  اقرار مي،گويي هرج و مرجمن زنا كردم آن وقت تو مي

گويد يا  ميدوبارهگويي گويي چرت و پرت داري مي اصلا چي داري ميفرمود

گويم زنا كردم با عقل و شعور و علي من زنا كردم بالاتر از اين خودم دارم مي

گويد پاشو برو گمشو اين حرفها چيه خجالت بكش برو رت مي حض!اختيارم

 همين طوري فرض !!خواهد حضرت دفع كندفعلا بچه داري فلان داري هي مي

 آن جهتش ، نخير!گويي هرج و مرج شدكشد ميكنيد يك نفر يكي ديگر را مي

دارد وصياتي صخچه كنند بفهمند آورند صحبت ميهم هست طرف را مي

. مسله هرج و مرج نيست!دارند همه هم ببينند دار نگهش ميبرند كلهمي


